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رئيس بنيــاد ســعدي با صــدور حكمــي، قهرمان 
ســليماني را به عنوان دبيــر اين بنيــاد منصوب كرد. 
غلامعلي حدادعادل، رئيس بنياد ســعدي در مراسم معارفه 
دبير جديد اين بنياد با اشــاره به بيش از ۳۰ سال همكاري و 
دوستي با قهرمان سليماني، وي را از چهره‌هاي شناخته ‌شده 
حوزه گسترش زبان فارسي در خارج از كشور دانست و گفت: 
تحصيلات و سوابق اجرايي سليماني از آغاز تاكنون در مسير 
فعاليت‌هاي فرهنگي و توسعه زبان فارسي در عرصه بين‌المللي 
بوده اســت.  وي افزود: حضور ســليماني در بنياد سعدي به 
معناي انتقال تجربه‌هاي مختلف داخلي و خارجي در همين 
حوزه فعاليت‌هاي بنياد است. بسياري از دوستان و همكاراني 
كه اكنون در بنياد حضور دارند، پيشــتر در سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامي با ايشان همكاري داشته‌اند و با توانايي‌ها و 

سوابق ايشان آشنا هستند. 
حدادعادل ادامه داد: ايشان علاوه بر تجربه مديريتي، اهل ادب و 
معلم زبان فارسي هستند. من نيز از مقالات و نوشته‌هاي ايشان 
اســتفاده كرده‌ و حتي برخي از نوشته‌هاي خودم را در اختيار 
ايشان قرار داده‌ام تا مورد نقد و اظهارنظر قرار دهند. بنابراين 
ايشان علاوه بر انجام مسئوليت‌هاي قانوني و مديريتي مي‌توانند 
در حوزه‌هاي محتوايي نيز به اســتادان، مدرسان و همكاران 

بنياد كمك كنند. 
رئيس بنياد ســعدي گفت: با توجه به اهميــت فعاليت‌هاي 
آموزشي و پژوهشــي اين بنياد، حضور فردي آشنا با متون و 

ادبيات فارســي مي‌تواند به ارتقاي يكفيــت برنامه‌ها و منابع 
آموزشــي كمك كند و از اين جهت، حضور سليماني موجب 

اطمينان خاطر بيشتري خواهد بود. 
در ادامه اين مراسم، قهرمان سليماني با اشاره به جايگاه زبان 
فارسي در فعاليت‌هاي فرهنگي و علمي خود افزود: زبان فارسي 
براي من موهبتي الهي و زبان فرهنگ، معنويت و هويت تاريخي 
ايران است و از اينكه زندگي و فعاليت حرفه‌اي‌ام با اين زبان گره 

خورده است، خداوند را سپاسگزارم. 
سليماني ادامه داد: زبان فارسي ميراث مشترك همه ايرانيان 
است و ما در بنياد سعدي گردهم آمده‌ايم تا از رهگذر اين زبان، 
تصويري شايســته از ايران به جهان عرضه كنيم، به نيازهاي 
بين‌المللي در اين حوزه پاسخ دهيم و نسبت به مسئوليتي كه 
برعهده داريم و ديني كه به فرهنگ ايران و زبان فارسي داريم، 

سربلند باشيم. 

     خبر

با حكم غلامعلي حدادعادل
قهرمان سليماني دبير بنياد سعدي شد

    دیده‌بان

آغاز اكران »رؤياشهر« در كشور تركيه
انيميشــن ســينمايي »رؤياشــهر« اكران خود را در 
ســينماهاي ۲۸ شــهر از كشــور تركيه آغــاز كرد. 
اكران سراسري انيميشــن سينمايي »رؤياشــهر«، محصول 
مشترك مركز انيميشن سوره، مركز پويانمايي مهوا، اداره كل 
فرهنگي شهرداري تهران و اســتوديو آينده‌نگار، به كارگرداني 
محسن عنايتي و تهيهك‌نندگي مصطفي حســن‌آبادي از روز 
جمعه ۲۲ خرداد همزمان در ســينماهاي ۲۸ شــهر در كشور 
تريكه آغاز شده است.  اين انيميشن سينمايي كه به تازگي عنوان 
بهترين فيلم انيميشن جشنواره كودكان هند را از آن خود كرده، 
قصه نوجواني به نام »آرات« است كه رؤياي قهرماني در سر دارد 
و در سفري همراه با دوستانش براي رسيدن به شهر رؤيايي خود، 
واقعيت‌هاي تازه‌اي را كشف ميك‌ند.  انيميشن »رؤياشهر« در 
سينماهاي شهرهاي آديامان، آماســيا، آنكارا، آنتاليا، بارتين، 
باتمان، بولو، بورسا، چوروم، دوزجه، اديرنه، ارزروم، اسكيشهير، 
قازي آنتپ، اسپارتا، استانبول، كايصري، قبرس، كوجالي، كنيا، 
كوتاهيا، مانيسا، ماردين، نوشهير، توكات، وان، يالووا و يوزگات 
توسط شركت پخش تريكه‌اي MC Film روي پرده رفته است.  
مديريت دوبلاژ »رؤياشــهر« برعهده اميرهوشنگ زند بوده و 
ميرطاهر مظلومي، زنده‌یاد منوچهر والي‌زاده، منوچهر زنده‌دل، 
نگين يكانفر، اردشير منظم، ليلا كوهسار، آرزو آفري و ارسلان 

جولايي از صداپيشگان آن هستند. 
----------------------------------------------

اجراي »نقشي بر ميناب«
 در موزه هنرهاي معاصر

موزه هنرهــاي معاصر 
تهران روز يك‌شــنبه 
۲۴ خردادمــاه ميزبان 
بر  »نقشــي  برنامــه 
ميناب« خواهــد بود. 
مــوزه هنرهــاي معاصر 
تهــران، معاونــت هنري 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامي و مؤسسه كمك 
به توســعه فرهنگ و هنر، 
روز يك‌شــنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ برنامه »نقشــي بر ميناب« را 
با محوريت بازخوانــي هنري و فرهنگي فاجعــه ميناب برگزار 
ميك‌نند.  اين برنامه از ســاعت ۱۵ در مــوزه هنرهاي معاصر 
تهران برگزار خواهد شد و شامل مجموعه‌اي از اجراهاي هنري، 
موسيقايي و پرفورمنس با حضور هنرمندان هرمزگان و هنرمندان 
معاصر ايران است.  در بخش نخســت اين رويداد، اجراي زنده 
جهله‌نگاري )نقاشي روي جهله، سفال سنتي ميناب( از ساعت 
۱۵ تا ۱۸ برگزار مي‌شود. همچنين از ساعت ۱۷، كوارتت بادي 
»از ميان آوار« با آهنگسازي ميلاد آقايي و به ياد كودكان شهيد 
ميناب پيش‌روي مخاطبان قرار خواهد گرفت.  بخش ديگر اين 
برنامه با عنوان »جست‌وجوي حقيقت در خاك جنوب« به اجراي 

پرفورمنس اختصاص دارد كه از ساعت 16:30 برگزار مي‌شود. 
----------------------------------------------

پخش سريال »مختارنامه« از دوشنبه
»مختارنامه« از ســاعت ۲۳ دوش��نبه روي آنتن مي‌رود. اين 
سريال قرار است در قالب ۴۰ قســمت ۶۰ دقيقه‌اي از شبكه 
آي‌فيلم پخش شود. اين اثر كه نخســتين بار در سال ۱۳۸۹ 
از شبكه يك ســيما پخش شد، پس از ۱۶ ســال همچنان در 
اغلب سال‌ها و از شبكه‌هاي مختلف سيما بازپخش شده است.  
اين سريال تاكنون حدود ۲۳۰۰ ســاعت بازپخش شده و قرار 
است در محرم امسال نيز به مدت ۴۰ شــب روي آنتن باشد. 
با پخش دوباره اين ســريال، مجموع روزهاي حضور آن روي 
آنتن تلويزيون در سال جاري به حدود ۹۵ روز متوالي مي‌رسد. 
آمار مخاطبان نشــان مي‌دهد »مختارنامه« همچنان يكي از 

موفق‌ترين آثار مناسبتي تلويزيون است. 

محسن رافعي، دبير انجمن مجسمه‌سازان: 

ميراث نعمت‌الهي در شاگردان فراواني است كه آموزش داد
با درگذشــت مرتضي نعمت‌الهي، جامعه هنري امروز 
نه‌تنها يك مجسمه‌ســاز و استاد برجسته، بلكه يكي 
از معلمان تأثيرگذار خود را از دســت داده اســت. 
مرتضي نعمت‌الهي، هنرمند پيشكســوت مجسمه‌ساز و 
خالق نخستين اثر آبستره شهري در ايران، 22 خردادماه 
در ۸۱ ســالگي درگذشت. محســن رافعي، مجسمه‌ساز 
و دبير انجمن مجسمه‌ســازان دربــاره مؤلفه‌هاي هنري 
نعمت‌الهي به ايســنا گفت: يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي 
ايشان، تجربه حضور و تحصيل در خارج از كشور، به‌ويژه در 
فرانسه و سپس بازگشت به ايران بود. اين تجربه باعث شد 
با جريان‌هاي هنر معاصر جهان آشنا شود و دستاوردهاي 
آن دوره را در مسير آموزش به فضاي هنري ايران منتقل 
كند. فعاليت‌هاي آموزشي نعمت‌الهي در دانشگاه هنر، ديگر 
مراكز آموزشي و حتي در آتليه شخصي خود، تأثير عميقي 
بر نسل‌هاي مختلف هنرمندان گذاشت. يكي از مهم‌ترين 
وجوه شــخصيت هنري‌اش، نقش او به عنوان يك معلم و 

تربيتك‌ننده هنرمندان جوان بود. 
او ادامه داد: اگر به حدود نيم‌قرن گذشته نگاه كنيم، در آن 
دوران هنرهاي تجسمي و به‌ويژه مجسمه‌سازي ايران هنوز 
به گستردگي امروز نبود. البته در همان زمان نيز استادان 
بزرگي همچون ارژنگ و ابوالحســن‌خان صديقي حضور 
داشــتند، اما نعمت‌الهي در ميان چهره‌هاي تأثيرگذار آن 
نســل، از جمله افرادي بود كه توجه ويژه‌اي به آموزش و 
انتقال تجربه به جوانان داشت. شــايد بتوان گفت ميراث 
اصلي او تنها در آثارش خلاصه نمي‌شود، بلكه در شاگردان 
فراواني است كه طي سال‌ها آموزش داد و بر مسير حرفه‌اي 

آنها اثر گذاشت. 
رافعي همچنين درباره آثار هنري اين هنرمند فقيد توضيح 
داد: در كنار فعاليت‌هاي آموزشــي، بخشــي از آثار آقاي 
نعمت‌الهي نيز در حوزه مجسمه‌سازي مدرن و با رويكردي 
انتزاعي نسبت به بدن و فيگور قابل بررسي است؛ رويكردي 
كه مي‌توان آن را از ويژگي‌هاي شــاخص كارنامه هنري 
ايشان دانست. آنچه در آثار ايشــان اهميت داشت، صرفاً 
فرم نبود، بلكه توجه به »روح فرم« بود. نعمت‌الهي تلاش 
ميك‌رد ماده را تنها به‌عنوان يك ابزار ساخت در نظر نگيرد، 
بلكه از ظرفيت‌هاي ذاتي آن براي جان‌بخشي به اثر استفاده 
كند، به همين دليل در بسياري از آثارش از بافت طبيعي 
سنگ، ويژگي‌هاي ذاتي متريال و يكفيت‌هاي بصري خود 
ماده بهره مي‌گرفت و لزوماً به دنبــال صيقل دادن كامل 

سطوح نبود. 

او بيان كرد: استفاده هوشــمندانه از بافت، حجم و به‌ويژه 
فضاي منفي از ديگر ويژگي‌هاي قابل توجه آثار او بود. اين 
عناصر در كنار يكديگر باعث مي‌شدند كه مجسمه‌ها تنها 
به‌عنوان يك فرم فيزيكي ديده نشــوند، بلكه نوعي حس 
دروني و يكفيت معنايي نيز در آنها جريان داشــته باشد. 
در عين حال، حتي در آثار مدرن و انتزاعي او نيز مي‌توان 
پيوندي عميق با روح و فرهنگ ايراني مشــاهده كرد. اين 
ارتباط، نه به‌صورت مستقيم و نمادين، بلكه در نگاه، نگرش 
و شيوه مواجهه او با فرم و ماده حضور دارد، گويي نوعي روح 
ايراني در بطن آثارش جاري اســت و همين مسئله به آنها 

هويتي متمايز مي‌بخشد. 
اين مجسمه‌ساز همچنين به تأثير نعمت‌الهي بر نسل‌هاي 
بعد از خود به واســطه فعاليتش در عرصه آموزش گفت: 
تأثيري كه ايشــان در حوزه آموزش بر نســل‌هاي بعدي 
گذاشت، كاملًا مشهود است. براي هنرمنداني كه به‌ويژه در 
اصفهان زندگي و تحصيل كرده‌اند، اين فرصت وجود داشت 
كه با استادي همنشين باشند كه از يك‌سو شناخت عميقي 
از هنر معاصر داشت و از سوي ديگر درك درستي از هويت 
ايراني و ريشه‌هاي فرهنگي اين سرزمين را به شاگردانش 
منتقل ميك‌رد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نعمت‌الهي 
همين توانايي در ايجاد پيوند ميــان اين دو جهان بود كه 
از يك طرف ميراث چند هزار ســاله فرهنگ و هنر ايران 
و از ســوي ديگر اقتضائات و مؤلفه‌هاي هنر معاصر را دربر 
مي‌گرفت. كمتر پيش مي‌آيد هنرمندي بتواند اين دو حوزه 

را به شكلي متعادل در كنار هم قرار دهد. 
او ادامــه داد: آقاي نعمت‌الهي به دانشــجويان ياد مي‌داد 
كه براي ورود به عرصه هنــر معاصر، لزوماً نيازي به فاصله 
گرفتن از ريشه‌هاي فرهنگي خود ندارند. برعكس مي‌توانند 
بر داشته‌هاي تاريخي و فرهنگي خود تكيه كنند و با اتكا به 

آنها به زبان امروز هنر دست پيدا كنند.

اميرالمؤمنيــن امام علي 
عليه‌السلام:

آن كه منكَــر را با قلب 
و دســت و زبانش انكار 
نكند، مرده‌اى است ميان 

زندگان. 
تهذيب‌الاحكام
ج 6، ص 181

درباره »صفا با خانواده« كه با نگاهي كمدي به تبعات جنگ ۱۲ روزه مي‌پردازد

حركت روي لبه تيغ
در بحبوحه آتش‌بس، تجمعات خياباني و فرارســيدن جام جهاني و ماه 
محرم، شبكه يك در حال پخش سريال »صفا با خانواده« است. سريالي كه 
همين رويدادها و تبعات بيروني باعث شده تا حدي در سايه قرار بگيرد، اما 
با اين حال باز هم مورد توجه قرار گرفته است، چون به موضوع روز و آن‌هم 
جنگ مي‌پردازد. در واقع واكنش نسبتاً سريع و تقريباً مناسب رسانه ملي 
به جنگ ۱۲ روزه در سالگرد يك سالگي آن، اتفاق جالب توجهي است. 
گرچه در همين يك ســال، ما جنگي ۴۰ روزه و آتش‌بسي ۶۰ روزه را با 
انبوهي از حوادث از سر گذرانده‌ايم. با اين حال بايد در نظر داشت كه »صفا 
با خانواده« سريالي بود كه براي نوروز ســاخته شد و قرار بود حدود سه 
ماه پيش روانه آنتن شود، اما شرايط جنگ و 40 روز عزاي عمومي بابت 

شهادت آيت‌الله خامنه‌اي پخش آن را عقب انداخت. 
»صفا با خانواده« از چند منظر كاري اســتاندارد و حرفه‌اي محســوب 
مي‌شود. يك‌سوي آن كارگرداني منوچهر هادي است كه حالا بعد از پله‌پله 
طي كردن مراحل پيشرفت در حوزه سينما و سريال‌سازي به كارگرداني 
صاحب‌سبك و امضا بدل شده است. ســوي ديگر، نويسندگان آن بابك 
كايدان و پدرام كريمي قرار دارند كه نوشتن براي مخاطب تلويزيوني را به 
خوبي مي‌شناسند. تهيهك‌نندگي مصطفي تنابنده برادر محسن تنابنده 
نيز با توجه به سوابق قبلي، هم باعث شده سايه برادر بر سر كار حس شود 
و هم احمد مهرانفر را در نقش صفا به عنوان نقش اول يك سريال ببينيم. 
مهرانفر كه پيش از اين با ارسطوي سريال پايتخت، پارتنر هنري محسن 

تنابنده محسوب مي‌شد و بيشتر در سينماي كمدي حضور داشت، حالا 
بازگشــتي جديد به تلويزيون دارد. ســوي ديگر منظر استاندارد بودن 
ســريال، چيدمان بازيگران اســت. علاوه بر مهرانفر، بازي آشا محرابي، 
بهرنگ علوي و روح‌الله زماني يكفيت كار را جلــوي دوربين بالا برده تا 

مخاطب چهره‌هايي آشنا را در قابي نو ببيند. 
در كنار همه اينها، موضوع ســريال نيز مانند تيغي دولبه، حساس است. 
يك روي اين لبه، پرداختن به موضوع جنگ ۱۲ روزه است كه هنوز يك 
سال از پايان آن نگذشته و جنگي فراگير بوده كه همه را درگير كرده است. 

جنگ تحميلي با عراق اگرچه هشت سال طول كشيد، اما ميزان درگيري 
و توجهات معطوف به مناطق مرزي بود و ارتباطات رســانه‌اي محدود و 
زمان طولاني آن باعث شده بود زندگي روزمره در مناطق ديگر كشور در 
جريان باشد، حال آنكه در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگ ۴۰ روزه، تمام 
كشور و آحاد مردم با درجات مختلف درگير اخبار و تبعات آن شدند. طبعاً 
ساخت اثري پيرامون جنگي چنين نزديك و عمومي چالش‌هاي خود را 
دارد، چنانچه در حوزه سينما فيلم »نيمه‌شب- محمدحسين مهدويان« با 
همه تبليغات نتوانست توقعات را برآورده كند. روي ديگر اين لبه تيغ، نگاه 
طنز و كمدي به جنگ است. درباره جنگ ۱۲ روزه، فيلم »سقف - ابراهيم 
اميني« که در جشنواره فيلم فجر پارسال اكران شد، مورد انتقاد شديد 
قرار گرفت و هنوز خبري از اكران عمومي آن نيست، حتي پيرامون جنگ 
هشت ساله هم، اولين تجربه نگاه كمدي به آن، حدود هفت سال پس از 
پايان جنگ و توسط كمال تبريزي با نام »ليلي با من است« ساخته شد كه 
مورد توجه قرار گرفت و از قضا آن هم از توليدات صداوسيما بود. بنابراين 
ساخت اثري كمدي پيرامون موضوعات حساس خاصه جنگ، آن‌هم در 
نزديكي زمان وقوع آن بسيار سخت است، اما »صفا با خانواده« به واسطه 
كادر استانداردي كه در ســطور بالا به آن پرداختيم و همين‌طور اعتماد 
سيمافيلم و رسانه ملي به سازندگان تا حد زياد و مقبولي توانسته از پس 
كار بربيايد. طبيعتاً به نظر مي‌رسد ســريال در بازپخش‌هاي بعدي و در 

زمان‌هاي آرام و باثبات، بهتر و بيشتر ديده خواهد شد. 

بازگشت از بحران، هميشه با سكوتي سنگين 
همراه است؛ ســكوتي كه در پس آن، ذهن‌ها 
هنوز درگيــر و دل‌ها ناآرامند. تجربه زيســته 
جوامع نشــان مي‌دهد كه پايان بحران، لزوماً 
به معناي پايان اثرات آن نيست. جامعه، مانند 
فردي كه از يك مسير سخت عبور كرده، هنوز 
در وضعيت »تنش باقي‌مانده« زندگي ميك‌ند؛ 
وضعيتي كه اگر به‌درستي فهم و مديريت نشود، 
مي‌تواند به بستر بحران‌هاي جديد تبديل شود. 
در چنين شرايطي، پرســش كليدي از سطح 
نيازهاي روزمره فراتر مي‌رود؛ چگونه مي‌توان 
اين آرامش شكننده را به ثباتي پايدار تبديل 
كرد؟ پاســخ به اين پرسش، در چارچوب يك 
نگاه صرفاً روان‌شناختي قابل دستيابي نيست، 
بلكه نيازمند ورود به سطحي عميق‌تر، يعني 
تحليل انديشــه‌اي و تمدني است، جايي كه 
مفاهيم »پايــداري اجتماعي« و »تاب‌آوري« 
در نســبت با جهان‌بيني اســامي معنا پيدا 

ميك‌نند. 
 موقعيت آزمون

در انديشــه اســامي، جامعه يك كل زنده و 
پوياست؛ »امت«ي كه هويت آن بر پايه ايمان، 
عدالت و همبستگي شكل مي‌گيرد. از اين منظر، 

پايداري اجتماعي به معناي حفظ انسجام دروني 
و جهت‌مندي الهي جامعه است، نه صرفاً كنترل 
بحران‌هاي بيروني. اين نــگاه، بحران را نه يك 
اختلال صرف، بلكه يــك »موقعيت آزمون« 
تلقي ميك‌ند، آزموني كه مي‌تواند به تقويت يا 

تضعيف بنيان‌هاي اجتماعي منجر شود. 
در اين ميان، يكــي از مهم‌ترين نشــانه‌هاي 
وضعيت پســابحران، افزايش حساسيت رواني 
جامعه است، حالتي كه در ادبيات علمي از آن 
به »گوش‌به‌زنگي مفرط« تعبير مي‌شــود. در 
اين وضعيت، كوچك‌تريــن اخبار يا تغييرات، 
مي‌توانــد واكنش‌هاي بزرگ ايجــاد كند. اين 
حساسيت، اگرچه ريشه در ســازوكار دفاعي 
انســان دارد، اما در ســطح اجتماعي مي‌تواند 
به بســتري براي سوءاســتفاده در جنگ‌هاي 

شناختي تبديل شود. 
 شكست جنگ شناختي با »تبيين« 

جنگ شناختي به‌عنوان يكي از پيچيده‌ترين 
اشكال تقابل در دنياي معاصر، دقيقاً بر همين 
نقطه تمركز دارد؛ تبديل هوشــياري طبيعي 
جامعه به اضطراب فراگير. ابزار اصلي اين جنگ، 
شايعه و خبرهاي مبهم اســت؛ اخباري كه با 
بار هيجاني بالا و سرعت انتشار زياد مي‌توانند 

نظم روانــي جامعه را مختل كننــد. در اينجا، 
يكي از كليدي‌ترين آموزه‌هاي اسلامي، يعني 
»تبيین«، نقش تعيينك‌ننده‌اي پيدا ميك‌ند. 
تأيكد قرآن بر بررسي صحت اخبار، در واقع يك 
راهبرد تمدني براي حفظ ثبات اجتماعي است. 
همزمان، جامعه پسابحران با پديده‌اي ديگر نيز 
مواجه است؛ خســتگي انباشته. اين خستگي 
كه حاصل تحمل فشارهاي ممتد است، خود 
را در كاهش آستانه تحمل، افزايش تعارضات 
روزمره و بروز رفتارهاي هيجاني نشان مي‌دهد. 
در چنين شــرايطي، اخلاق اجتماعي اهميت 
مضاعف پيدا ميك‌نــد. مفاهيمي مانند مدارا، 
احسان و گذشــت، در اينجا كاركردي فراتر از 
توصيه‌هاي اخلاقي دارند و به ابزارهايي براي 

مديريت تنش اجتماعي تبديل مي‌شوند. 
در سطحي عميق‌تر آنچه مي‌تواند اين وضعيت 
را به سمت ثبات هدايت كند، »نشانه‌شناسي 
اجتماعي« است، يعني توانايي خواندن علائم 
ظريف در رفتارهاي روزمره مــردم. تغيير در 
الگوي مصرف، افزايش پرخاشگري، يا گسترش 
شايعات، هر يك نشانه‌هايي از وضعيت دروني 
جامعه هستند. ناديده گرفتن اين نشانه‌ها، به 
معناي از دســت دادن فرصت مداخله به‌موقع 

است. 
 سازوكارهاي اسلامي اصلاح جامعه

در منظومه اسلامي، سازوكارهايي مانند امر به 
معروف و نهي از منكر، در صورت فهم صحيح، 
دقيقاً براي همين كاركرد طراحي شده‌اند؛ پايش 
مستمر وضعيت اجتماعي و اصلاح آن از درون. 
اين رويكــرد، به‌جاي اتكا صرف بــه نهادهاي 
رسمي بر مسئوليت جمعي و مشاركت مردمي 

تأيكد دارد. 
از همين‌جا، مفهوم »امنيــت مردم‌پايه« معنا 
پيدا ميك‌ند، مدلي كه در آن، امنيت نه كالايي 
تحميلي، بلكه محصول كنش‌هاي روزمره مردم 
است. در اين چارچوب، هر شهروند با رفتار خود 
در توليد يا تخريب آرامش اجتماعي نقش دارد. 
از نحوه گفت‌وگو در يك صف ســاده تا شيوه 
بازنشــر يك خبر در فضاي مجازي، همگي به 
عناصر سازنده يا مخرب امنيت تبديل مي‌شوند. 
در كنار اين مؤلفه‌ها، اميد به‌عنوان يك سرمايه 
تمدني، نقشي تعيينك‌ننده در عبور از وضعيت 
پســابحران دارد. اميــد، صرفاً يك احســاس 
فردي نيست، بلكه يك نيروي اجتماعي است 
كه مي‌توانــد جهت حركت جامعــه را تعيين 
كند. برجسته‌سازي پيشــرفت‌هاي كوچك، 
روايت‌ســازي مثبت از آينده و تقويت اعتماد 
عمومــي از جملــه راهكارهايي هســتند كه 

مي‌توانند اين سرمايه را بازتوليد كنند. 
در نهايت، آنچه برمي‌آيد، اين اســت كه دوران 
پسابحران، بيش از آنكه دوره‌اي براي بازسازي 
فيزيكي باشد، فرصتي براي بازسازي معنايي و 
تمدني است. جامعه‌اي كه بتواند تجربه بحران 
را به منبعي براي افزايش آگاهي، همبستگي و 
ظرفيت دروني خود تبديل كند، نه‌تنها از بحران 
عبور كرده، بلكه يك گام به سوي تعالي تمدني 

برداشته است. 
در اين مســير، پايداري اجتماعي و تاب‌آوري، 
نه مفاهيمي انتزاعي، بلكه راهبردهايي عملي 
هستند كه از دل انديشه اسلامي برمي‌خيزند و 
مي‌توانند چارچوبي مؤثر براي حفظ و تعميق 
آرامش در جامعه فراهم آورند، آرامشــي كه نه 

شكننده، بلكه ريشه‌دار و ماندگار است. 

بازسازي آرامش و تاب‌آوری اجتماعي
با خوانشي تمدني از منظومه اسلامي
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احسان ناظم‌بكايي    دیدگاه

  محمد یوسف‌نیا
جنگ شــناختي، به‌عنوان يكي از پيچيده‌ترين اشــكال تقابل در دنياي معاصر با تمركز بر 
تبديل هوشــياري طبيعي جامعه به اضطراب فراگير با بهره مندي از ابزار مهمي مانند شايعه 
و خبرهاي مبهم شكل مي‌گيرد. پس از عبور از چنين بحراني، جامعه وارد مرحله‌اي مي‌شود 
كه در آن آرامش ظاهري با اضطراب‌هاي پنهان همراه است. اين وضعيت، نيازمند بازتعريف 
مؤلفه‌هاي پايداري اجتماعي و تقويت تاب‌آوري اســت؛ مفهومي كه در انديشــه اسلامي، 
نه‌فقط يك ضرورت اجتماعي، بلكه بنياني براي تداوم و تعالي حيات تمدني يك ملت به‌شمار 
مي‌رود. در شرايط فعلي و با قرار گرفتن در آســتانه ماه محرم مي‌توان بر اين راهبرد دشمن 
براي ناامن‌سازي رواني و ايجاد اضطراب جمعي در روزهاي پسابحران، فائق آمد و در صورت 
طراحي تدابير صحيح، حتي مي‌توان به تقويت انگاره‌هــاي ذهني و آرامش‌بخش در جامعه 
اقدام كرد. با به كار گرفتن عملي »امر به معروف و نهي از منكر« به عنوان راهبردهاي بســيار 
اثر‌گذاري كه اتفاقاً بيشترين بسامد تكرار آن در واقعه عاشــورا و ماه محرم ديده مي‌شود، 
مي‌توان به جامعه در دوران عبور از بحران كمك چشــمگيري كرد. همچنين در گامي فراتر، 
مي‌توان پايداري اجتماعي و تاب‌آوري در بين اقشار مختلف جامعه را، نه به عنوان مفاهيمي 
انتزاعي، روتين و تزئيني، بلكه در مقام راهبردهايي عملي و كارگشــا، بــالا برد. البته اين 
راهبردها مي‌توانند مصاديق متعين و متنوعي داشــته باشــند، مثلًا امر به معروف و نهي از 
منكر مردم نسبت به مســئولان )كه اتفاقاً مورد تأكيد رهبر شهيد انقلاب هم بود( و نيز انذار 
و تذكار به آنها مي‌تواند يادآوري قرار گرفتن‌شــان در جايگاه حل كردن مشكلات جامعه و 
موقعيتي كه خداوند براي اســتيفاي حقوق مردم در اختيار آنها قرار داده اســت؛ باشد. چه 
اينكه اميرالمؤمنين امام على عليه‌السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر مي‌فرمايند: »ستون 
دين و جماعت مسلمانان و ‌ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم هستند؛ پس، بايد توجه 
و عنايت تو به آنان باشــد.« قطعاً در پيش گرفتن چنين فضايي بــه آرامش جامعه و خنثي 
شدن آثار جنگ‌هاي تركيبي دشــمن و همچنين اتحاد و انسجام مرصوص مردم مي‌انجامد. 
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